
یادداشت های یک مرغ
7 نمایشنامه ی 10 دقیقه ای برای بچه ها

خدا جون سلام به روی ماهت...







۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
یادداشت های یک مرغ: 7 نمایشنامه ی 10 دقیقه ای برای بچه ها

نویسنده: کارلین گریفیث
مترجم: محمدجواد کشوری
ناظر محتوایی: آزاده کامیار

ویراستار ادبی: آهو الوند
ویراستار فنی: زهرا فرهادی مهر

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: شهرزاد شاه حسینی ـ عاطفه قلیچ خانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-622-274-213-3

نوبت چاپ: اول ـ 1401
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ 
قیمت: 73000 تومان

سرشناسه: گریفیث، کارلن
Griffith, Carlene

عنوان و نام پدیدآور: یادداشت های یک مرغ: 7 نمایشنامه ی ١٠ دقیقه ای برای بچه ھا/ نویسنده: کارلین گریفیث؛ مترجم: محمدجواد کشوری.
مشخصات نشر: تهران: انتشارات پرتقال، 1400.

مشخصات ظاهری: 188 ص؛ 14.5×21.5 س م.
فروست: یادداشت های یک مرغ

شابک: 978-622-274-213-3
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

10-Minute Plays for Kids of All Ages #2 :یادداشت: عنوان اصلی
عنوان گسترده: هفت نمایشنامه ی ده دقیقه ای برای بچه ھا

موضوع: نمایشنامه ی آمریکایی-- قرن ٢٠ م.
American drama -- 20th century :موضوع

موضوع: نمایشنامه ی کودکان )آمریکایی(
Children's plays, American :موضوع

شناسه ی افزوده: کشوری، محمدجواد، 1366، مترجم
PS3537 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 813/52

شماره ی کتاب شناسی ملی: 8444263
7021901



تقدیم به مربیان تئاتر؛ آن ها که مشتاقانه کار می کنند
تا تخیل را در قلب هنرجوهایشان زنده کنند.

یادداشت های یک مرغ تقدیم می شود به یاد و خاطره ی مهربانان؛ خانم پی. 
و تامپِر
ک. گ

ترجمه ی این کتاب را به بهترین دوست و هم سفرم، همسرم، تقدیم می کنم.
م.ج.ک





10-MINUTE PLAYS FOR KIDS OF ALL AGES #2

Copyright © 2016 by Carlene Griffith

 )Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
10-MINUTE PLAYS FOR KIDS OF ALL AGES #2 کتاب
به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.





آزمونآزمون  
ابرقهرمانیابرقهرمانی  

چند ابرقهرمان  برای پیوستن به گروه 
بهترین ها به آزمونی دعوت شده اند. آن ها 

منتظرند نوبتشان شود، اما خبر ندارند 
آزمونشان از همین حالا در حال اجراست.
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آزمون ابرقهرمانی
فهرست شخصیت ها:

)پنج بازیگر، هشت سال به بالا(

سانی پرتوی: می تواند نورهای شدید بتاباند.
تَنِر1 چابک: سرعتش فوق العاده ا ست.

هیپنوتام: قدرت هیپنوتیزم و کنترل ذهن دارد.
مخفی مَن: توانایی استتار و مخفی شدن دارد.

ژنرال هَدیت2: نظامی

صحنه:
مکان این اجرای تک پرده ای یک اتاق انتظار ساده است. تقریباً در هر جایی 

قابل اجراست؛ نمایشی ساده که حتی در سفر هم می شود اجرایش کرد.

فهرست وسایل صحنه:
صندلی تاشو	 

کلاه خود	 

چند نکته:
این نمایش طنزِ تک پرده  ای را اولین بار برای علاقه مند کردن بقیه ی دانش آموزان 
به کلا س های نمایش اجرا کردیم. خیلی ساده در جلسه های کوتاه قابل اجراست 

و اگر با توجه و انرژی اجرایش کنید، واکنش های خوبی دریافت می کنید.

1. Tanner 2. Haddit
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صحنه ی اولاول
اتاق آزمون خالی

مخفی من وارد می شود.

)به اطراف نگاه می کند.( خوب شد اول از همه رسیدم. می دونم  مخفی من:  
چی کار کنم. خودم رو مخفی می کنم و صبر می کنم ببینم 
رقیب هام کی اَن . )حالتی به خودش می گیرد تا با محیط هم شکل و 

هم رنگ شود.(

)سریع وارد صحنه می شود و به ساعتش نگاه می کند.( آخیش، خوبه،  تنر چابک:  
دیـر نکـردم. انـگار اولیـن نفرم. )حشـره ای را کـف زمیـن می بیند. 
چندشش می شود و با کفش می کوبد رویش.( این هم از این. عُق... 

حالم از حشره ها به هم می خوره.

هیپنوتام وارد می شود.

)تنر چابک را می بیند. او هم متوجهش می شود. به هم خیره می شوند. هیپنوتام    
دور او می چرخد و ذهنش را می خواند.(

آهـان، می خـوای بدونی من چه قدرتی دارم، درسـته؟ همین  هیپنوتام:  
الان دارم ازش اسـتفاده می کنـم! بـه چشـم هام دقـت کـن! 

)دسـتانش را مقابـل چشـم های تنـر چابـک تـکان می دهـد.(

تنر چابک تلاش می کند نگاهش را از او بگیرد اما نمی تواند. سانی 

پرتوی وارد می شود.
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)با پرتوهای خورشیدی اش وارد می شود. نور او چشم هیپنوتام را می زند،  سانی پرتوی: 
تنـر چابـک را بیـدار می کنـد و باعث می شـود همـه مخفی مـن را ببینند.( 

سلام به همگی! دیر رسیدم به آزمون؟ )همه به خاطر پرتوهایش 
چشم هایشان را بسته اند.(

)وقتی می فهمد همه او را دیده اند به بقیه ملحق می شود.( من اول از  مخفی من:  
همه رسیدم.

)به هیپنوتام( داشتی با من چی کار می کردی؟ واسه  چی؟ )با  تنر چابک:  
خشم به هیپنوتام اشاره می کند.( دیگه تکرار نشه. )سرش را تکان 

می دهد.(

)بـه تنـر چابـک( حـالا! )بـه سـانی پرتـوی( نـه، برق برقـی. دیر  هیپنوتـام:  
نکرده ای.

می شـه یه لحظه نورافشـانی ت رو تموم کنی؟ پوسـتمون  مخفی من:  
سوخت بابا.

)چند دکمه را روی گردنبندش فشـار می دهد.( ای وای! ببخشـید،  سانی پرتوی: 
الان تموم شد.

همه راحت می شـوند و می توانند ببینند. ایسـتاده اند و لحظه هایی 

را در سکوت می گذرانند. منتظرند ببینند بعد چه اتفاقی می افتد.

گمونم همین چند نفریم. تنر چابک:  
کس دیگه ای رو نمی بینم. سانی پرتوی: 

)وارد می شود. یک تخته شاسی در دست دارد.( افراد، توجه. ژنرال هدیت: 

ابرقهرمان ها به هم نگاه می کنند. تردید دارند که باید احترام نظامی 

بگذارنـد یـا نـه. تنر چابک و مخفی مـن احترام نظامـی می گذارند. 
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سانی پرتوی دست تکان می دهد. هیپنوتام دست به سینه می ایستد. 

او به هیچ کس احترام نظامی نمی گذارد.

اوممـم... درسـته. آزاااد. )تنر و مخفی من راحت می ایسـتند.( به  ژنرال هدیت: 
من می گن ژنرال هدیت. بی اعصابم شدید! گرفتید؟ یعنی 

شوخی ندارم. ابرقهرمان ها مفهومه؟

همه به نشانه ی تأیید سر تکان می دهند.

اسـم هرکـس رو می خونـم دسـتش رو ببـره بـالا. سـانی  ژنرال هدیت: 
پرتوی.
حاضر. سانی پرتوی: 

تنر چابک. ژنرال هدیت: 
حاضر. تنر چابک:  

مخفی من. ژنرال هدیت: 
حاضر. مخفی من:  

هیپو1، تام! ژنرال هدیت: 
هیپنوتام، آقا. مثل هیپنوتیزم. هیپنوتام:  

هیپنوتام! ژنرال هدیت: 
حاضر. هیپنوتام:  

پسر حشره ای. )به اطراف نگاه می کند.( پسر حشره ای؟ کسی یه  ژنرال هدیت: 
حشره ی سبز کوچک ندیده؟

)شرمگین( شاید... )پایش را بلند می کند تا کف کفشش را به ژنرال  تنر چابک:  
نشان دهد.(

Hippo .1؛ اسب آبی 
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واقعاً که... )چیزی روی تخته شاسی اش می نویسد.( ژنرال هدیت: 

همه از تنر چابک بدشان می آید.

ممنــون که ســر وقــت اومدیــن. همون طــور کــه می دونین  ژنرال هدیت: 
ــه گــروه  ــم ب ــه کنی ــد اضاف ــه عضــو جدی ــم ی قصــد داری
 منتخبــانِ اِ... )فکــر می کنــد و مخفی مــن را زیــر نظر می گیــرد.( بابا

به من چه.
چی به من چه؟ مخفی من:  

گروه اِ... بابا به من چه. ژنرال هدیت: 
خب من که چیزی نگفتم! مخفی من:  

همه سر تکان می دهند.

گفتم گروه منتخبان »اِ بابا به من چه«. ژنرال هدیت: 
آهان! مخفی من:  

حالا این گروه منتخبان »اِ بابا به من چه« یعنی چی؟ سانی پرتوی: 

همه به همدیگر نگاه می کنند و سر تکان می دهند.

اتحـادِ بین المللـی ابرقهرمان ها برای امـداد به همه ی مردم  ژنرال هدیت: 
نیازمندِ چهارگوشـه ی هسـتی. )همه خیره شده اند.( مخففش 

می شه »اِ بابا به من چه«.

همه می پذیرند.


